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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۴۳

لبنان و اسرائیلسازمان ملل خواستار مذاکره 
هماهنگ کننــده ویژه ســازمان ملل در 
لبنان خواســتار آغاز گفت وگو میان لبنان و 
اســرائیل برای پایان دادن به درگیری هایی 
شــد که از روز دوشنبه میان ارتش اسرائیل 
و حــزب االله لبنــان جریــان دارد. هنیــس 
پلاســخارت در بیانیــه ای گفــت مذاکرات 
میــان لبنــان و اســرائیل می توانــد عامل 
تعیین کننده ای باشــد که به نسل های آینده 
کمــک کند دیگر بارها «همــان کابوس» را 
تجربه نکنند. او هشدار داد با وجود وخامت 
وضعیت کنونی، خطر تشدید بیشتر بحران 
وجود دارد و افزود: «افراد بســیار زیادی در 
معرض رنج و آسیب قرار دارند و درگیری ها 
باید متوقف شود». این درخواست در حالی 
مطرح شــده  که درگیری ها میان اســرائیل 
و حــزب االله در روزهای اخیر شــدت گرفته 
است. ارتش اســرائیل اعلام کرده اهدافی 
متعلق بــه حزب االله را در جنوب و شــرق 
لبنان هدف قرار داده و در جریان این حملات 
چند فرمانده این گروه کشــته شــده اند. به 
گفتــه ارتش اســرائیل، مراکــزی از جمله 
سکوی پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی 
و پایگاه هــای نظامی حــزب االله در مناطق 
مختلــف جنــوب لبنــان و دره بقاع هدف 
قرار گرفته اند. در همین حال، گزارش هایی 
نیــز از درگیری های میدانی در شــرق لبنان 
منتشر شــده اســت. حزب االله اعلام کرده 
نیروهایش با نظامیان اســرائیلی که شبانه 
به شهر نبی شــیت نفوذ کرده بودند، درگیر 
شــده اند. به گفته این گــروه، چهار بالگرد 
ارتش اسرائیل از سمت سوریه وارد منطقه 
شد و نیروهایی که از بالگردها پیاده شدند، 
زمانی که به قبرســتانی در شهر نبی شیت 
رســیدند، با گروهی از نیروهــای حزب االله 
درگیر شــدند. مقام های لبنانی نیز گفته اند 
در حملات اسرائیل به شرق لبنان دست کم 
۱۶ نفر کشــته و ۳۵ نفر زخمی شده اند. به 
گزارش خبرگزاری ملی لبنان، شهر نبی شیت 
به تنهایی دست کم ۱۳ بار هدف حمله قرار 
گرفته است. یکی از مقام های حزب االله در 
منطقه بقاع، جایی که نبی شیت در آن قرار 
دارد، به خبرگزاری فرانسه گفت قبرستانی 
که نیروهای اســرائیلی به آن یورش بردند 
متعلق به خانواده شُــکر بوده اســت. ماه 
گذشــته مقام های لبنانی چهــار نفر را به 
ربودن احمد شُــکر متهم کردند؛ فردی که 
برادرش، حسن شُــکر، به دست داشتن در 
اسارت رون آراد، خلبان مفقود شده نیروی 
هوایی ارتش اسرائیل در سال ۱۹۸۶ مظنون 
است. گفته می شــود رون آراد جان خود را 
از دست داده اســت، هرچند پیکر او هرگز 

بازگردانده نشد.

فروپاشی رابطه قدیمی اسلام آباد و کابل
متحد دیروز، دشمن امروز

آنچه امروز در تورخم و اســپین بولدک شــعله می کشــد، فقط آتش 
توپخانه نیست؛ شکست کامل راهبردی است که روزی طالبان را برای 
اســلام آباد «عمق راهبردی» می دید و حالا همان دارایی قدیمی را به تهدید 

شماره یک امنیتی تبدیل کرده است.
برای بخش بزرگی از سه دهه گذشته، پاکستان به طالبان افغانستان نه به 
چشــم یک دردسر، بلکه به  عنوان یک ابزار نگاه می کرد؛ ابزاری برای داشتن 
حکومتی همسو در کابل و مهار فشار هند از سمت غرب. همین نگاه بود که 
از حمایت اطلاعاتی از مجاهدین ضدشــوروی در دهه ۱۹۸۰ شــروع شد، در 
دهه ۱۹۹۰ به پشــتیبانی از ظهور طالبان رسید و در فاصله ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ هم 
با میزبانی رهبران طالبان در کویته ادامه پیدا کرد. بازگشت طالبان به قدرت 
در آگوســت ۲۰۲۱، در نگاه اول انگار تأیید همــان راهبرد بود؛ اما خیلی زود 

ورق برگشت و امروز همان رابطه قدیمی به بدترین فاز خود رسیده است.
نقطه انفجــار تازه، درگیری های مــرزی اواخر فوریــه ۲۰۲۶ بود؛ زمانی 
کــه زد و خوردهای دو طرف به چیزی رســید که وزیر دفاع پاکســتان از آن با 
تعبیر «جنگ آشکار» یاد کرد. پاکســتان گفت نیروهای طالبان به پست های 
مرزی این کشــور حمله کرده اند و اســلام آباد هم با حملات گسترده هوایی 
و توپخانه ای در داخل خاک افغانســتان پاســخ داده است. در سوی مقابل، 
مقام هــای طالبان گفتند حملات پاکســتان به بگرام دفع شــده و هم زمان 
به تأسیســات مهم نظامی پاکســتان، از جمله پایگاه نورخان در راولپندی و 
مواضعــی در کویته و مناطق قبیله ای، با پهپاد ضربه زده اند. در این مرحله، 
دو طرف حتی در روایت کلی ماجرا هم دیگر زبان مشــترکی ندارند؛ هرکدام 

خود را مدافع و طرف مقابل را آغازگر تجاوز معرفی می کند.
در مرکز این بحران، نامی ایستاده که سال هاست استخوان در گلوی رابطه 
کابل و اسلام آباد شده: تحریک طالبان پاکستان. این گروه از نظر سازمانی جدا 
از طالبان افغانســتان بوده ولــی از نظر فکری و ایدئولوژیــک به آن نزدیک 
اســت و سال هاســت علیه دولت پاکســتان جنگیده . پــس از عملیات های 
ارتش پاکســتان در مناطق قبیله ای، بخش مهمــی از نیروهای این گروه به 
آن ســوی خط دیورند، یعنی داخل افغانستان، منتقل شدند. از ۲۰۲۱ به این 
ســو، اســلام آباد بارها کابل را متهم کرده که به تحریک طالبان پاکســتان و 
گروه های همســو اجازه داده از خاک افغانستان به  عنوان پناهگاه و سکوی 
حمله استفاده کنند. طالبان این اتهام را رد می کند و می گوید اجازه نمی دهد 
از خاک افغانستان علیه کشــور دیگری استفاده شود. اما عمق بحران نشان 
می دهد مشکل فقط یک تکذیب دیپلماتیک ساده نیست؛ در روایت موجود، 
طالبان یا نخواســته یا نتوانســته تحریک طالبان پاکســتان را خلع سلاح یا 
اخراج کند؛ بخشــی به خاطر نزدیکی فکری و بخشــی نیز چون این گروه را 
به  عنوان اهرم فشــار در برابر پاکستان نگه داشته است. نتیجه روشن است: 
برای پاکســتان، افغانستان دیگر «عمق راهبردی» نیست، یک «بار راهبردی» 
و منبع تهدید مســتقیم است. از همین جا هم چرخه حملات هوایی پاکستان 
به خوســت، پکتیکا و دیگر استان های شــرقی از ۲۰۲۴ به بعد شدت گرفت 

و هر دور حمله، پاسخ مرزی و اکنون پاسخ پهپادی طالبان را در پی آورد.

خط دیورند؛ مرزی که هرگز حل نشد
اگر تحریک طالبان پاکستان موتور امنیتی بحران است، خط دیورند ستون 
تاریخی آن اســت؛ مرزی دوهزارو  ۶۰۰ کیلومتری که بریتانیا در ۱۸۹۳ کشید 
و هیچ دولت افغان آن را رســما به  عنوان مــرز بین المللی نپذیرفت. قبایل 
پشــتون دو ســوی این خط زندگی می کنند و رفت وآمد تاریخی آنها همیشه 
فراتر از چک پوینت و ویزا بوده اســت. از ۲۰۱۵ به بعد، پاکســتان تلاش کرد 
مرز را ســخت تر و کنترل شده تر کند؛ حصار بکشــد، گذرگاه ها را ببندد و تردد 
را محدود کند. طالبان، مثل دولت های پیشــین افغانســتان، این اقدامات را 

تعرض به خاک افغانستان و شکستن پیوند قبایل محلی دانسته است.
همین مســئله باعث شــده حتی یک پروژه حصارکشــی یا ساخت پست 
مرزی، جرقه درگیری شــود. در فوریه ۲۰۲۳ تیراندازی سنگین اطراف گذرگاه 
تورخم چند روز این مسیر را بست. در اواخر ۲۰۲۵ نیز در اسپین بولدک تبادل 
آتش مرگ بار، هم نظامیان و هم غیرنظامیان را کشت و مردم محلی را آواره 
کرد. درگیری تازه، تکرار همان الگو در مقیاســی بزرگ تر است؛ یعنی در چند 
محور مرزی، با گلوله باران، پاســخ متقابل و تبدیــل یک بحران موضعی به 
تقابلی سراســری تر. تا وقتی دو طرف حتی بر ســر تعریف مرز توافق ندارند، 

هر حادثه کوچک می تواند به بحران کامل تبدیل شود.
شکاف سوم، سرنوشت میلیون ها افغان در پاکستان است؛ موضوعی که 
قبلا یک امتیاز انســانی و سیاسی برای اســلام آباد بود، اما در چند سال اخیر 
به اهرم فشــار بدل شــده است. پاکســتان در ۲۰۲۳ «طرح بازگرداندن اتباع 
غیرقانونــی» را اجرا کرد و از حدود ۱٫۷ میلیون افغان فاقد مدرک خواســت 
کشــور را ترک کنند. تا اواخر ۲۰۲۵، بنا بر گزارش نهادهای وابسته به سازمان 
ملل، بازداشــت و اخراج افغان ها نســبت به ســال قبل ۱۱ برابر شد و فشار 
حتی به دارندگان برخی مدارک شناســایی افغان هم رســید. از نگاه کابل و 
بســیاری از افغان ها، پاکستان دیگر پناهگاه قدیمی نیست؛ همسایه ای است 

که جمعی از آسیب پذیرترین مردم را با زور بیرون می راند.
در داخل پاکســتان اما فضا برعکس شده است. مقام های پاکستانی مدام 
می گویند برخی تروریســت ها میــان جمعیت پناه جویان پنهان می شــوند، 
جوامــع افغان به تحریــک طالبان پاکســتان و حتی داعش خراســان پناه 
می دهند و پاکســتان بهای ســنگینی برای دهه ها میزبانی پرداخته اســت. 
همین سخت تر شــدن نگاه عمومی در هر دو کشور، راه دیپلماسی را باریک تر 
کرده است؛ در افغانســتان، تصاویر اخراج و آزار پناه جویان نفرت عمومی از 
پاکســتان را بیشتر کرده و در پاکستان، حملات شبه نظامیان و فشار اقتصادی، 
همدلی با افغان ها را پایین آورده اســت. بنابراین پرونده پناه جویان فقط یک 
موضوع انســانی نیست؛ بخشــی از همان زنجیره امنیت، مرز و بی اعتمادی 
است. خشونت مرزی فقط هزینه نظامی ندارد؛ دادوستد را هم خفه می کند. 
افغانستان کشوری محصور در خشکی است و به مسیرهای تجاری پاکستان، 
به ویژه بندر کراچی و گذرگاه های تورخم و چمن، وابســتگی بالایی دارد. هر 
بار که درگیری بالا می گیرد، این مســیرها بســته یا محدود می شوند و جریان 
کالا، سوخت و تردد مردم ضربه می خورد. از ۲۰۲۱ به این سو، کسب وکارهای 
افغان با بسته شــدن های تکراری، تأخیرهای سلیقه ای و قواعد تازه پاکستان 
در حوزه ترانزیت و بانکداری روبه رو بوده اند. پاکستان هم در طرف مقابل از 

قاچاق، اتلاف مالیاتی و ریسک امنیتی مسیرهای تجاری شکایت دارد.
پشت این بحران دوجانبه، رقابت منطقه ای هم خوابیده است. مقام های 
پاکســتانی به طور فزاینده ادعا می کنند افغانستان دارد به یک جریان «نیابتی 
هند» تبدیل می شــود و به حضور دیپلماتیک هنــد در کابل و اتهام حمایت 
پنهان از شورشــیان در بلوچستان و مناطق قبیله ای اشاره می کنند؛ اتهاماتی 
که هم دهلی نو و هم طالبان رد کرده اند. برای اســلام آباد، بدترین ســناریو 
این اســت که از شرق با هند و از غرب با افغانســتانی با رویکرد خصمانه و 
نزدیک به هند مواجه شــود. برای طالبان، نزدیکــی به هند و دیگر بازیگران 
منطقه ای یک راه کاهش وابســتگی به پاکســتان و گرفتن اهرم دیپلماتیک 
بیشتر است. همین جا یک دور باطل کلاسیک شکل می گیرد: هر طرف اقدام 

خود را دفاعی می بیند و اقدام طرف مقابل را محاصره و خیانت.
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شــرق: در روزهای نخســت بزرگ ترین رویارویی نظامی آمریکا در دهه های اخیر، یکی از برندگان 
اصلی که در جنگ حضوری مســتقیم ندارد، روسیه اســت؛ موشک های ایرانی همان رهگیرهای 
پاتریوتی را مشــغول می کند که اوکراین برای زنده ماندن در برابر تهاجم مســکو به آنها نیاز دارد. 
اینجا ماجرا فقط کمبود یک موشــک نیســت؛ قصه فروریختن این تصور است که غرب می تواند 
هم زمــان چند جنگ پرمصــرف را با زرادخانه ای کُند، گران و کم تیــراژ اداره کند و باز هم در همه 

جبهه ها دست بالا را نگه دارد.
پشت صحنه جنگ تازه آمریکا با ایران، یک جابه جایی مهم در توازن راهبردی در حال رخ دادن 
اســت. آمریکا و کشــورهای خلیج فارس در همان روزهای آغازین جنگ، صدها رهگیر برای دفع 
باران موشــک ها و پهپادهای ایرانی شــلیک کرده اند؛ حملاتی که بنا بر گفته دن کین، رئیس ستاد 
مشترک نیروهای مسلح آمریکا، تا چهارشنبه از ۵۰۰ موشک بالستیک و دو هزار پهپاد عبور کرده بود 
و به گفته او، میزان شلیک آنها در روزهای اخیر کاهش یافته است. در ظاهر، این آتش به خاورمیانه 
مربوط اســت؛ در عمل اما هــر رهگیری که در ایــن جنگ مصرف می شــود، از موجودی همان 
ســامانه ای کم می کند که اوکراین برای دفاع از شهرها، نیروگاه ها و زیرساخت هایش به آن وابسته 
اســت. این مسئله تازه ای نیست. حتی پیش از جنگ ایران، گلوگاه تولید در سامانه پاتریوت ذخایر 
اوکراین را فرســوده کرده بود و متحدان اروپایی را در صف های تحویل چندســاله نگه می داشت. 
همین کمبودها به روســیه اجازه داده از شکاف های دفاع هوایی اوکراین عبور کند، به شبکه برق 
ضربه بزند و شهرهای اوکراینی را به خاموشی بکشاند. حالا با باز شدن یک جبهه پرمصرف دیگر، 
این کمبود از یک دردســر مزمن به بحران ســاختاری تبدیل شده است؛ بحرانی که مسکو با دقت 

تماشایش می کند و طبعا از آن سود می برد.
به نوشته وال استریت ژورنال، اعداد بی رحم تر از هر تحلیل کلی حرف می زنند. کل تولید آمریکا 
از پیشــرفته ترین رهگیر لاکهید مارتین یعنی PAC-3 در سال ۲۰۲۵ فقط کمی بیش از ۶۰۰ فروند 
بوده است. این در حالی است که برای سرنگونی یک موشک بالستیک، معمولا دست کم دو رهگیر 
لازم است و اگر آن دو به هدف نخورند، گاهی رهگیر سوم یا بیشتر هم شلیک می شود. به عبارت 
دقیق تر، زنجیره مصرف، چند برابر ســریع تر از زنجیره تولید حرکت می کند؛ درســت مثل اینکه با 

سطل آب بخواهی انبار نفت را خاموش کنی.
ولودیمیر زلنســکی این موضوع را بی پــرده توصیف کرده و گفته این رهگیرهــا برای اوکراین 
«مسئله مرگ و زندگی» است. از نگاه نیروی هوایی اوکراین نیز تهدید اصلی، حملات موشک های 
بالســتیک روسیه اســت و تنها پاســخ مؤثر به آن، پاتریوت. برآوردهای اوکراینی و غربی می گوید 
روسیه اکنون توان تولید حدود ۸۰ موشک بالستیک در ماه را دارد. در برابر این فشار، نیروی هوایی 
 PAC-3 اوکراین تخمین می زند برای مقابله با این حملات روســیه، هر ماه دست کم به ۶۰ رهگیر

نیاز دارد. این عدد، فقط برای زنده ماندن است؛ نه برای ساختن یک سپر راحت و مطمئن.
همین جا بحران ناتو عریان می شود. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، در فوریه از شرکای 
اروپایی خواست برای تأمین این نیاز به اوکراین موشک بدهند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش فقط 
پنج موشــک به طور قطعی تعهد شده است؛ آن هم از سوی آلمان. این یعنی حتی درون ناتو هم 
انبارها آن قدر ته کشیده که درخواست ۶۰ رهگیر در ماه، بیشتر شبیه آرزو به  نظر می رسد تا برنامه. 
کمبود رهگیر فقط میدان جنگ را ســخت نمی کنــد، بلکه حتی گفت وگوهای صلح را هم تهدید 
می کند؛ چون بخشــی از تضمین های امنیتی غرب برای اوکراین به تقویت دفاع هوایی کی یف گره 

خورده است. وقتی سپر هوا خالی باشد، تضمین هم لاغر می شود.

۶۰ رهگیر برای کی یف
اهمیت پاتریوت فقط در کمیابی اش نیست؛ در این است که طی چهار سال جنگ، به استاندارد 
طلایی دفاع هوایی غرب در اوکراین تبدیل شــده. این ســامانه به  دلیل پراکندگی اجزایش در یک 
محدوده بزرگ، به ســختی نابود می شــود و اپراتورهای اوکراینی حتی با آن موفق شده اند برخی 
موشــک های هایپرسونیک روسیه را  به ویژه در فاز فرود، شــکار کنند؛ موفقیتی که برای بخشی از 
تحلیلگران دفاعی هم غافلگیرکننده بود. برای همین، هر سوراخی در موجودی پاتریوت، فقط یک 

عدد کمتر در انبار نیست؛ یک شکاف مستقیم در مؤثرترین لایه دفاع هوایی اوکراین است.
در همین حال، روســیه فقط با موشــک بالستیک فشار نمی آورد؛ مســکو روزانه صدها پهپاد 
شــاهد گونه را هم شلیک می کند؛ همان خانواده ای که ریشــه اش در ایران است و روسیه پس از 
توافق انتقال فناوری در سال ۲۰۲۳ توانسته آن را به صورت انبوه تولید کند. این هم افزایی روسی-

ایرانــی، تصویر را تلخ تر می کند: در یک جبهه، موشــک ها و پهپادهای ایران ذخایر رهگیر غرب را 
می ســوزانند و در جبهه دیگر، روســیه با موشک و شاهد، از همین فرســودگی بهره می گیرد. این 
دیگر فقط هم زمانی دو بحران نیســت؛ نوعی پیوند عملیاتی میان آنهاست، حتی اگر در دو میدان 

متفاوت رخ دهد.
دونالد ترامپ و مارکو روبیو هم این فشــار را پنهان نکرده اند. روبیو گفته آمریکا فقط «شش یا 
هفت» رهگیر در ماه تولید می کند، در حالی که ایران در همان بازه بیش از صد موشک می سازد. 
ممکن است این عدد با برآوردهای دیگر تفاوت هایی داشته باشد، اما پیام سیاسی آن روشن است: 
غرب با آهنگ تولید دشــمنانش همخوان نیســت. از آن ســو، آلمان که بزرگ ترین حامی اروپایی 
اوکراین اســت، در سال ۲۰۲۴ هشت ســامانه جدید پاتریوت به ارزش تقریبی هر کدام دو میلیارد 
یورو ســفارش داده، اما هنوز حتی زمان تحویل موقت هم نگرفته است. برلین هم بخش بزرگی 
از ســامانه های عملیاتی اش را به اوکراین و جناح شــرقی ناتو منتقل کرده و خود آلمان به اذعان 

مقام هایش، در برابر حملات هوایی، نازک پوش تر شده است.

وعده دیرهنگام
لاکهید مارتین می گوید می خواهد تولید سالانه این رهگیرها را تا پایان ۲۰۳۰ به دو هزار فروند 
برساند و حتی در فکر کنار گذاشتن تأمین کنندگان ضعیف تر و یافتن سازندگان جایگزین برای قطعات 
پیچیده تر اســت. آلمان هم در ۲۰۲۴ شــرکت MBDA را تشویق کرد که با همکاری ریتیون، تولید 
مشترک رهگیر پاتریوت را در باواریا راه بیندازد. این شرکت گفته کشورهای ناتو هزار موشک سفارش 
داده اند و تحویل ها از اوایل ســال آینده شروع می شــود و خود شرکت هم پیشاپیش ۵۰۰ میلیون 
یورو برای توسعه ظرفیت کنار گذاشته است. همه اینها خوب است، اما یک ایراد چاق و چله دارد: 

زمان. جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه با تقویم ۲۰۳۰ نمی جنگند؛ با موجودی امروز می جنگند.
مایکل کوفمن، نیکو لانگه، فابیان هوفمان و دیگر تحلیلگرانی که وال اســتریت ژورنال با آنها 
گفت وگو کرده اســت، در یک نقطه با هم هم نظر هستند: آمریکا و اروپا با تأخیر در گسترش تولید 
دفاع هوایی زمینی، اشــتباه راهبردی بزرگی مرتکب شــدند. هوفمان ریشه بخشی از مشکل را در 
بی میلی صنعت برای ســرمایه گذاری ســنگین بدون قراردادهای بلندمدت دولتی می بیند. لانگه 
صریح تر می گوید غرب چهار ســال فرصت داشــت و آن را از دســت داد. حاصل این تأخیر، فقط 
کمبود موشک نیست؛ ارسال یک پیام خطرناک است: تولیدات غرب کندتر و کم تیراژتر از آن است 

که خودش وانمود می کرد.
از دل همین بحران، دکتریــن نظامی آمریکا هم دارد خودش را تطبیق می دهد. به تعبیر پیت 
هگســت، وزیر دفاع آمریکا، هدف این است که به جای تیر  زدن به هر «پیکان»، خود «تیرانداز» زده 
شــود؛ یعنی انبارها و پرتابگرها پیش از آنکه دفاع متحدان را اشــباع کنند، نابود شوند. این منطق 
از نظر نظامی قابل فهم اســت، اما یک اعتراف ضمنی هــم در دلش دارد: دفاع هوایی به تنهایی 
کافی نیست و اگر دشمنی مثل روسیه بتواند با تولید انبوه پهپادهای ارزان و موشک های بالستیک 
ارزان تر از رهگیرهای چندمیلیون دلاری فشــار بیاورد، غرب در مســابقه فرسایش بازنده می شود. 
درســت همین جاست که روســیه، بدون آنکه حتی یک گلوله در جنگ ایران شلیک کرده باشد، از 

آتش آن جنگ سود می برد.

جنگ خاورمیانه و فشار مستقیم بر ذخایر رهگیرهای پاتریوت

سود پنهان مسکو از جنگ ایران
گزارش نگاه

جهانجهان

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند حمیدرضا به شماره 
شناسنامه ۰۰۱۱۹۹۱۸۴۴ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره 
از واحد دانشگاهی کمیجان – به شماره ثبت سازمان مرکزی۰۵۳۱۱۴۰۱۰به تاریخ 
۱۳۹۴/۱۱/۴ صادر گردیده است فاقد اعتبار می باشد. لذا از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان به نشانی ذیل ارسال نماید.

کمیجان: میدان دانشگاه – بلوار دانشجو - دانشگاه آزاد اسلامی کمیجان کد پستی 
۸۳۷۸۸ - ۳۸۵۱۹ معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره فارغ التحصیلان

مدرک فارغ التحصیلی و ریز نمرات  فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۰۴۱۱۳۸۸۸۰۰ صادره از ورامین در مقطع کاردانی پیوسته رشته 

گرافیک-گرافیک صادره از واحد دانشگاهی اموزشکده فنی و حرفه ای دختران 
تهران ولیعصر با شماره ۵۸۵۱/۸ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه فنی و حرفه ای دختران تهران 

ولیعصر واحد فارغ التحصیلان به نشانی تهران ، کیانشهر ، میدان امام رضا ، 
خیابان ال ابراهیم ارسال نماید.

چین در اقدامی که به گفته برخی افراد مطلع شبیه «اقدامات زمان جنگ» است، 
صادرات فراورده های نفتی و دیگر مواد راهبردی را کاهش داده و این اقدام ممکن 
است به طور غیرمستقیم به نفع متحدان پکن باشد. یک مقام بخش تجارت خارجی 
چین که با سیاســت های واردات و صادرات آشنا ســت، می گوید  در پی بروز جنگ 
در خاورمیانه، پکن به شــرکت های داخلی دســتور داده است کنترل صادرات مواد 
راهبردی را تشدید کنند. این مواد شامل پهپادهای تاکتیکی، عناصر کمیاب معدنی 
و فراورده های پالایش شده نفتی هستند. این منبع، که به دلیل نگرانی از پیامدهای 
احتمالــی با نام مســتعار «هوانــگ جوگوانگ» صحبت کرده اســت، گفت برخی 
شرکت های فناوری و شرکت های بازرگانی هم اکنون اطلاعیه های شفاهی دریافت 
کرده اند که آنها را ملزم می کند قراردادهای صادراتی را دوباره بررســی کنند و برای 
قراردادهایی که با «مناطق حساس» مرتبط هستند، روندهای سخت گیرانه تری برای 
تأیید در نظر بگیرند. پکن و تهران ســال ها روابط دوستانه ای داشته اند. در چارچوب 
توافق «مشــارکت راهبردی جامع» ۲۵ ساله که دو کشور در سال ۲۰۲۱ امضا کردند، 
چین متعهد شــد ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش هایی مانند مخابرات، بانکداری، بنادر و 
دیگر زیرساخت های ایران سرمایه گذاری کند. در مقابل، ایران نیز متعهد شد جریان 
صادرات نفت خود به چین را حفظ کند. بر اســاس داده های شــرکت تحلیلی کالا 
«کپلر» که حمل ونقل جهانی را رصد می کند، چین در ســال ۲۰۲۵ به طور میانگین 
روزانه ۱٫۵ میلیون بشــکه نفت خام از ایران وارد کرده اســت. این مقدار حدود ۱۲ 
درصــد از کل واردات نفــت خام چین و حدود ۹۰ درصد از صــادرات نفت ایران را 
تشکیل می دهد. گفته می شود بخش زیادی از این نفت که تحت تحریم های شدید 
قرار دارد، برای پنهان کردن منشأ آن با برچسب های نادرست عرضه شده است. پکن 
تاکنون گزارش هایی را که می گویند صادرات فراورده های نفتی پالایش شده را متوقف 
یا محدود کرده، تأیید یا رد نکرده است. در نشست خبری اخیر، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین گفت از چنین اقداماتی «اطلاعی ندارد ». هوانگ گفت اقداماتی از این 
دســت معمولا به صورت عمومی اعلام نمی شــوند و در عوض از طریق نهادهای 
تنظیم گر صنعتــی یا کانال های شــرکت های دولتی ابلاغ می شــوند. او افزود: «از 
شرکت ها خواسته شده است کشورها و مقصدهای صادراتی تجهیزات پهپادی، مواد 
معدنی کمیاب و برخی محصولات انرژی را دوباره طبقه بندی و بازشــماری کنند. 
اما در نهایت گمرک آخرین مرجع تصمیم گیری خواهد بود ». پهپادهای تاکتیکی و 
اجزای اصلی آنها به دلیل استفاده گسترده در جنگ هایی مانند اوکراین، به کالاهایی 
بســیار پرتقاضا تبدیل شده اند. در همین حال، عناصر کمیاب و مواد معدنی کمیاب 
نیز مواد اولیه حیاتی برای موشــک ها، سامانه های راداری، تجهیزات الکترونیکی و 
تسلیحات هدایت شونده دقیق به شمار می روند. هوانگ گفت: «اگر این منابع تحت 
کنترل صادرات قرار بگیرند، ممکن است زنجیره تأمین تجهیزات نظامی در مناطق 
مرتبط تحت تأثیر قرار گیرد ». به نوشــته اپک تایمز، منبع دیگری در صنعت تجارت 
خارجی چین که فقط با نام خانوادگی «مو» صحبت کرده و او نیز به دلیل نگرانی از 
پیامدها خواست نام کاملش فاش نشود، گفت این دستورالعمل نشان دهنده تمایل 

پکن به حمایت از تهران در درگیری جاری با ایالات متحده و اسرائیل است.

هم زمان با جنگی جدید در خاورمیانه
چین کنترل صادرات مواد راهبردی را 

تشدید می کند


